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ادامه از صفحه 3

وقتی نوبت به سهمی
 از  قدرت می رسد

  یعنی اتحاد شوروی را در این زمینه موفق  �
می دانید؟

 در موضــوع زنــان در دوران شــوروی، نظام 
ســهمیه بندی وجــود داشــت و زنــان در نظام 
سیاسی  اجرائی و سلســله مراتب حزبی سهمیه 
داشــتند. زنان در اقتصاد و فرهنگ هم حضوری 
مؤثر و تعیین کننده داشــتند. آنــان در پرتو نظام 
سهمیه بندی توانستند دســتیابی به قدرت را در 
سطوح مختلف تجربه کنند. نظام سهمیه ای به 
زنان کمك کرد تــا در بخش های مختلف اداری 
رشــد کنند، در اتحاد شــوروی در حوزه پزشکی، 
بالای ۸۰ درصد با حضور زنان روبه رو بودیم. در 
واقع این یك نظام تحت کنترل حزب کمونیست 
بــود و یك نوع اجبار و برنامه ریــزی که در نظام 
زنان جایگاه های مشخصی  برای  ســهمیه بندی 
را تعریف کــرده بود، بر آن حاکــم بود. مصائب 
نظــام ســرمایه داری ماننــد بــی کاری در اتحاد 
شوروی وجود نداشت یا آشکار نبود اما امروز در 
همه جمهوری های بازمانده از فروپاشــی اتحاد 
شــوروی، افت شــدید حضور زنان در سیاست و 
عرصه هــای قــدرت را شــاهدیم؛ بنابراین نه در 
کشــور ما بلکه در بیشتر کشورهای جهان عرصه 
قدرت یك عرصه مردانه است. البته دگرگونی ها 
هم در حال وقوع اســت. در کشــورهای آسیایی 
ممکن اســت بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان 
شــود یا ایندیرا گاندی در هند نخســت وزیر شود 
اما اینها مانند ستاره هایی هستند که می درخشند 
ولــی وقتی افول می کنند، رونــد قدرت یابی زنان 
در سطوح عالی آســیب می بیند. روندی مردانه 
در عرصه سیاست همه کشــورها، کمتر یا بیشتر 
حاکم اســت. البته شرایط کشــورها بسیار با هم 
متفاوت اســت. زنان در هند، افغانستان، عراق و 
پاکستان تجربه های بســیار متفاوتی دارند اما در 
کشورهای پساشوروی شــاهد افت شدید حضور 
سیاســی زنان در قدرت هســتیم. در کشور ما نیز 
شرایط بســیار متفاوت است. نقش مؤثر زنان در 
انقلاب، جنگ، ســازندگی و دوم خرداد، بســیار 
تعیین کننده بود؛ ولی وقتی نوبت به ســهمی از 
قدرت می رســد، خانم ها باید به خانه های شــان 
بروند و به همســرداری و فرزنــدداری بپردازند؛ 
هرچند این کارها نیز در جای خود بسیار ارزشمند 

هستند.
دوران  � از  شنیده نشــده  خاطــره    یــك 

مسئولیت های تان هم برایم بگویید.
 ســال ۷۹ که مجلس ششم شــروع شده بود 
یك خبرنگار آمریکایی آمــد و به من گفت خانم 
کولایی شــما بدون حجاب به مجلــس رفتید و 
همــه تعجب کردنــد و کاری بی ســابقه بود. آیا 
ممکن اســت روزی روســری تان را نیز بردارید و 
همــه را متعجب کنید! خیلی ســریع گفتم خیر، 
حجاب فقط چادر نیست. او باز اصرار کرد نه، در 
کشور شــما حجاب یعنی چادر و خیلی از پاسخ 
مــن تعجب کرد. او تصور می کــرد چون حجاب 
در ایران اجباری اســت، هرکسی در ایران حجاب 
دارد، زیر فشار حکومت مجبور به رعایت حجاب 
شــده و من چون چادر نپوشــیده ام، روزی دیگر 
ممکن اســت بدون روسری هم به مجلس بروم. 
وقتی پاســخ من را شنید، پرسید: چرا؟ گفتم خب 
مــن اعتقــاد دارم. من برای نشــان دادن اهمیت 
احترام به حق انتخاب زنان در مورد پوشش خود، 

این کار را کرده بودم.

محمــد باقــرزاده: ایران در ســال  گذشــته بحران های 
فراوانی را پشــت  سر گذاشت و درست در بحبوحه همین 
بحران ها، نهاد مسئول در شرایط بحران، خود درگیر برخی 
حاشیه های خبرســاز بود و کار تا آنجا پیش رفت که اخبار 
رســمی از بازداشت چندساعته رئیس وقت این جمعیت 
هم حکایت داشــت. روزهای پرالتهاب ایران و شــرایط 
بحرانی و ســیل زده چندین اســتان با فعالیت داوطلبان 
هلال احمر و دیگر نهادهای مردمی پشــت ســر گذاشته 
شد، اما همچنان انتخاب سکان دار برای هلال احمر محل 
بحث و حاشــیه بود تا اینکه نوبت به «کریم همتی» رسید. 
همتی که خود سال ها پیش ریاست هلال احمر استان ایلام 
را بر عهده  داشــت، به عنوان یکی از دو گزینه هلال احمر 
به رئیس جمهوری معرفی شــد و در نهایت هم «حســن 
روحانی» در اواســط فروردین امسال حکم ریاست او بر 
هلال احمر را صادر کرد. همتی که پیش از این مســئولیت 
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی را بر عهده داشت، در شرایطی سکان 
مدیریت هلال احمر را به دســت گرفت که به نظر می آمد 
میزان اعتمــاد عمومی به این نهاد کاهش چشــمگیری 
داشته و اتهام فســاد مدیران پیشین نگاه مثبت مردم به 
این نهاد مردمی را خدشه دار کرده بود. او آن طور  که در این 
گفت و گو تأکید می کند با نیت بازسازی این اعتماد عمومی 
قدم به ساختمان هلال احمر گذاشــت و برای رسیدن به 
این اعتماد عمومی هم مقابله با فســاد و شفافیت را دو 
برنامــه مهم خود تعیین کرد که البتــه برای قضاوت باید 
منتظر گذر زمان و نتیجه عملکرد بمانیم. در این گفت و گو 
که اواخر تیر امســال در دفتــر رئیس جمعیت هلال احمر 
انجام شد، به شرایط کنونی هلال احمر، وضعیت انبارها، 
شرایط بالگردهای هلال  احمر و همچنین ماجرای قرارداد 
حاشیه ساز خرید یک بالگرد پرداخته شد که مشروح آن در 

ادامه آورده شده است.

 آقای همتی، هلال احمر ایران در چند سال گذشته  �
روزهای پرخبر و حاشیه ســازی را پشت  سر گذاشته و 
چندین مدیر ارشــد آن هم به اتهام فساد بازداشت یا 
اخراج شده اند. با این پرسش کلی شروع کنیم که شما 
چه هلال احمری را تحویل گرفتید؟ منظور شرایط کلی 

در شرایط کار شماست.
 در چند ســال گذشته مشــکلات مالی، بحث تحریم ها و 
همچنین برخی حاشیه های داخلی بر عملکرد همکاران 
ما تأثیر گذاشــته اســت؛ از حیث پرسنلی طبیعتا افزایش 
داشتیم و نیروهای داوطلب و امدادی به  لحاظ همراهی 
و عددی مقداری کاهش داشــته اســت. شــاید روزگاری 
مــا حدود دو میلیون نیروی همــراه از گروه های مختلف 

داشتیم که انگیزه و محوریت کار بر پایه داوطلبی بود.
 ایــن کاهــش نیروهــای داوطلبی احتمــالا به  �

حاشیه های چند سال گذشته و کاهش اعتماد عمومی 
برمی گشت. این طور است؟

بلــه و محوریت فعالیت این دوســتان و همــکاران کار 
داوطلبی اســت. این همراهان همیشگی ما بنا به  دلایلی 
مقــداری از وضعیت جمعیــت ناخشــنود بودند که به 
درگیری ها و حاشــیه های داخلی هلال احمر برمی گشت. 
بالاخــره وقتــی در درون خانــواده هلال احمــر تنش و 
مشکلات باشــد، توجه به مسائل داوطلبی کمتر می شود 
که متأسفانه این اتفاق رخ داد. داوطلبان پایه و اساس کار 
هلال احمر هســتند؛ در وزارت بهداشــت حدود ۶۰۰ هزار 
کارمند مشــغول به کار هســتند اما در هلال احمر حدود 
۱۰ هزار نفر اما همان ظرفیت وزارت بهداشــت را داریم، 
یعنی هر وقت بخواهیم داوطلبان بدون چشمداشت در 

کنار هلال هستند.
  شما در شــرایط کاهش میل فعالیت داوطلبانه و  �

همچنین حاشیه های داخلی به عنوان سرپرست وارد 
هلال احمر شدید؟

بله، من در شــرایط خاصی به هلال آمدم، نزدیک دو سال 
تنش در شش ماهه پایانی ســال ۹۸ به اوج خود رسید و 
چندین ماه هم هلال احمر رئیســی نداشت و برخی کارها 
را دبیــر کل انجام می داد. خیلی ها بازداشــت یا جابه جا 
شــده  بودند که در مجموع شــرایط خوبــی حاکم نبود. 
اختلاف رأی بین نهاد تصمیم گیر و اعضای شــورای عالی 
هم چندماهی کش و قوس خود را داشت که در نهایت با 
نظریه حقوقــی معاونت حقوقی آن موضوع خاتمه پیدا 
کرد. در کنــار همه این موارد ماجرای کرونا هم پیش آمد 
که آقای رئیس جمهور در متن حکم سرپرستی هم به این 
ماجرا اشاره کرد و مسئولیت هایی را هم متوجه هلال احمر 

دانست.
 شما در شــرایط حاشــیه های چندماهه داخلی،  �

مشــکلات مالی و همچنان بحران کرونا مســئولیت 
سرپرستی هلال را بر عهده گرفتید. کار را با چه برنامه ای 

شروع کردید؟
ما از حــوادث قبلی مانند مشــکلات مالی و حاشــیه ها 
بی نصیب نماندیم و تقریبــا در همان روزهای اول هفت، 
هشت نفر از کسانی که با ما کار می کردند، باید می رفتند، 
افرادی که از حوزه های حاکمیتی مانند معاونت، دبیر کل، 
خزانه دار و... بودند. بخشــی از این تغییرات به ما ارتباطی 
نداشت و مســائلی از قبل وجود داشت و برخی دوستان 
هم می خواستند جدا شوند. مجموع این شرایط باعث شد 
ما سمت نیروهای محیطی هلال احمر برویم و افراد کاربلد 
و باسابقه در هلال احمر را به خدمت بگیریم. ما هم تلاش 
کردیم اگر مشکلی هست رسانه ای نشود و آرامش برقرار 
شــود. امروز این آرامش نسبی برقرار است و ما هم تلاش 

می کنیم بی حاشیه به کار امدادی خود ادامه دهیم.
 یکی از انتقادهای همیشــگی دربــاره هلال احمر  �

ورود مدیران غیرهلال احمری اســت. انتخاب رئیس 
هلال احمر هــم می دانیم که با چه حاشــیه ها و روند 
طولانی ای همراه شــد. شــما الان خودتان را نماینده 
دولت در هلال احمر می دانید یا نماینده بدنه جمعیت؟

من خــودم را هلال احمری می دانم و آقای رئیس جمهور 
هم همین را می خواهد که هلال احمر مســتقل باشــد و 
وارد بازی های سیاسی نشود که انتظار بحقی است. تمام 
تلاش من از شــروع کار هم به کارگیری نیروهای توانمند 
هلال احمری بوده  است. غیر از یکی، دو مورد تمام مدیران 
جدید ســال ها در هلال احمر تجربه و سابقه کار دارند. در 
هلال احمر زمان تلف  شــده  بود و ما ســعی کردیم دیگر 
زمانی تلف نشــود و از همان روز اول کار را شروع کنیم. تا 
این لحظه از همین مدیران جدید نپرسیدیم که چه دیدگاه 
سیاسی ای دارند، چون مهم نیست و در هلال احمر دنبال 
کار سیاسی نیســتیم. حتی یک نفر هم به سفارش دولت 

وارد یا خارج نشده  است.
 بحث نوع نگاه به هلال احمر پیش آمد و می دانیم  �

یکی از نگرانی ها اســتفاده سیاسی از هلال احمر است 
که حتی پیش از ایــن هم اظهارنظــری از یک فرد که 
مدعی سوءاســتفاده از هلال احمر در خارج از کشــور 
بود، حاشیه ســاز شد. نگاه شما چیســت و آیا ممکن 
است در همین دوره شاهد استفاده سیاسی از جمعیت 

هلال احمر  باشیم؟
آن داســتان کم لطفــی در حق نظــام و هلال احمر بود و 
نمی دانم با آن ســخنان برخورد شــد یا نه؛ ولی واقعا به 
آن شکل نخواهد بود. دســتگاه های نظامی و امنیتی هر 
کشــور کار خود را می کنند و هیچ کدام با پوشش و لباس 
هلال احمر بعد از این کاری نخواهد کرد و از قبل هم چنین 
چیزی نبوده  اســت. حرف آن فرد ناصــواب و بی پایه بود 
که هلال احمر همان موقع پاســخ لازم را داده  بود. کسانی 
که به دیگر کشورها می روند همین داوطلبان هستند ولی 
اجازه نمی دهیم کسی در پوشش هلال کار دیگری انجام 

دهد.
 آقای همتی، می دانیم که در سال های گذشته بحث  �

فساد در هلال احمر بارها مطرح و اتهاماتی حتی درباره 
رئیس  جمعیت هم بیان شــد که به وجهه عمومی این 
جمعیت مردمی آســیب فراوان وارد کــرد و اعتماد 
عمومــی به هلال را پایین آورد. آیــا واقعا در این حد 
فســاد مالی رخ داده و اگر چنین است چه برنامه ای 

برای بازسازی اعتماد عمومی دارید؟
اخبار فســاد تأثیر منفی خود را گذاشــت، اتفاقات گذشته 
هلال احمر بســیار بــد و حاشیه ســاز شــد و تأثیر منفی 
خــود را گذاشــت اما امروزه بــاز هم به لبــاس و پرچم 
هلال احمر اعتماد ویژه ای هســت چراکه در حوادث پس 
از آن حاشــیه ها، مردم دیدند کــه هلال احمر در کنار آنها 
هســتند و کمک می کند. کرونا در کنار تمام مشکلاتی که 
ساخت، این فضا را هم ایجاد کرد که بار دیگر هلال احمر 
در کنار مردم قرار بگیرد. علاوه براین در ســیل اوایل ســال 
قبــل همین داوطلبان در کنار مردم بودند و این دوســتی 
مردم با داوطلبان به وضوح دیده می شــود چون لباس و 
پرچم هلال در بحران ها ایجاد آرامش می کند. این لباس 
خوش رنگ اســت و قداســت دارد و ما باید با عملکرد و 

شفافیت از این قداست دفاع کنیم.
 درباره کمک های مردمی شرایط چگونه است؟ آیا  �

اطلاعاتی از افزایش یا کاهش میزان کمک های مردمی 
در دست است؟

در زلزله کرمانشاه که اوج همدلی و بازگشت اعتماد مردم 
بــه هلال بود، بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان کمک شــد. آن 
۲۵۰ میلیارد تومان امســال تقریبا ۱۱۵ میلیارد تومان شده 
اســت که تقریبا نصف کمک های مردمــی در آن بحران 
اســت. اما دلیل چیست؟ در این بحران کرونا شرایط مالی 
مردم به نسبت زلزله کرمانشاه بدتر شده و دیگر اینکه همه 
مردم در همه نقاط کشور خود درگیر بحران کرونا بودند و 
این متفاوت از زلزله در یک اســتان خاص است. از حیث 
کمک های بین المللی هم چیزی کم نشــد و بیش از ۱۴۰ 
محموله به ما کمک شــده  است؛ به همان کشوری که ما 
اولین محموله کمک را فرستادیم یعنی چین، بعدتر بیش 
از ۷۰ محموله کمک به کشور ما ارسال کردند. ارتباط مردم 
و هلال کمی ســرد شده بود که این داستان کرونا با وجود 
همه گرفتاری ها ارتباط مردم با هلال را گرم تر کرده که ما 

هم تلاش می کنیم این اعتماد را پاسخ دهیم.
 چه معیاری وجود دارد که نشــان دهد این اعتماد  �

گرم تر شده است؟
بازدیدها و میزان علاقه مردم به کار داوطلبی این موضوع 
را نشــان می دهد. معیار عددی وجود نــدارد ولی معیار 
کیفی می گوید ارتباط گرم تر شــده اســت. در استان هایی 
کــه بنده صفر لحظــه ای را اجرا می کنــم، این همدلی  و 
آمادگــی را می بینم. می دانیم که صفر لحظه ای بازدیدی 
سرزده است و جالب اینکه در بسیاری از استان ها نیروهای 

مردمی زودتر از رئیس جمعیت حاضر می شوند.
 آقای همتی، بحــث  ساخت و ســازها و فعالیت  �

هلال احمر در خارج از کشور هم حاشیه ساز شده و حتی 
درباره بیمارستان دوبی بارها بحث فساد مطرح شده  
است. معیار هلال احمر برای فعالیت یا ساخت و ساز در 

یک کشور چیست؟ می دانیم که در بین بخشی از مردم 
نگاه این است که وقتی نیازهای داخلی برطرف نشده 

چرا به سمت دیگر کشورها برویم؟
ساخت و سازهای حوزه بین المللی به این صورت است که 
ما به عنوان هلال احمر باید خدمات بین المللی هم داشته 
باشــیم و هیچ منافاتی با خدمت در داخل کشــور ندارد. 
کشوری مانند آمریکا لشکرکشی می کند، اما با یک درمانگاه 
بــه مردم خدمت می دهیم که با توجه به سیاســت های 
کشــور اســت. الان درمانگاه کربلا و بیمارستان نجف در 
حال ساخت است که بخشــی از ساخت به  دلیل حضور 
چندمیلیونی هم وطنان در این شــهر و کشور در روزهای 
خاصی اســت. معیار ما برای ادامــه فعالیت یک مرکز یا 
ساخت، تصمیم بخش فنی هلال احمر، وزارت خارجه و 
بخش خارجی وزارت اطلاعات اســت. اگر ما بیمارستانی 
در صنعا می زنیم منافاتی با ساخت بیمارستان در ایلام و 
چابهــار ندارد و این ارتباطات متقابل در هلال احمر وجود 

دارد.
 می دانیم که در حوزه بالگرد هم کمبود وجود دارد و  �

هم برخی قراردادهای خرید با شائبه هایی همراه شده 
است. به طورکلی هلال احمر به لحاظ شرایط و امداد 

هوایی در چه وضعیتی است؟
از ۲۴ فروندی که جمعیت هلال احمر دارد، هفت، هشت 
مورد زمین گیر شده است و قراردادی برای خرید سه فروند 
وجود داشت. این روند اما این قدر طول کشید که با توجه 
به نوسانات ارزی تنها امکان خرید یک فروند وجود داشت 
که قراردادی هم در دوره قبل ایجاد شــد اما چون شفاف 
نبود کنار گذاشته شــد تا اینکه در قرارداد شفافی این کار 
انجام شــود. اولویت فعلی بنده اورهال کردن بالگردهای 
کنونی است که طبیعتا بیش از خرید یک فروند به ما کمک 
خواهد کرد، هرچند دربــاره آن فروند کماکان برنامه اش 

وجود دارد.
 در فرایند خرید واقعا فساد رخ داده بود؟ �

بله و خوشبختانه ما متوجه شدیم و فرایند باطل شد. در 
قرارداد قبل قیمت مطرح شده و قیمتی که داشتند پیش 
می بردند بــا واقعیت ماجرا فاصله زیادی داشــت و این 
هم جای تأســف است که در یک ســازمان امدادی چنین 
کارهایی رخ دهد. خدا کمک کرد و ما آن قرارداد را باطل 
کردیم. افرادی حتی به روســیه ســفر کرده  بودند و حتی 
صحبت های اولیــه را با طرف روس انجــام داده  بودند، 
اما متوجه شــدیم قرارداد ایراد اساسی دارد و افراد دنبال 
منفعت شخصی هســتند. این جای خوشحالی دارد؛ نه 
اینکه چون بالگرد نخریدیم خوشحال باشیم، بحثم مقابله 
با فساد است. این مســائل بسیار دردناک است؛ حتی یک 
تومان هم باشد؛ درحالی که اینجا بحث چند میلیون دلار 
بود. الان اولویت اصلی ما اورهال کردن این هشت فروند 
است و در تلاشــیم که آن یک فروند حاشیه ساز را هم در 

قراردادی شفاف و دقیق خریداری کنیم.
 شفافیت حتما تأثیرگذار است اما برخورد با فساد  �

هم مهم اســت. بالاخره افکار عمومی دنبال برخورد 
با فاســدان آن  هم در نهادی مردمی مانند هلال احمر 
است. حتی درباره روزنامه «شهروند» که بحث هفت، 
هشــت میلیارد بدون سند مطرح شــده  بود، گروهی 
نوشــته  بودند که جای تعطیلی یــک روزنامه با عامل 

فساد برخورد نمی شود.
 واقعیت این اســت که کســی از تعطیلی یــک روزنامه 
خوشحال نمی شــود و حتی در دوره دولت دکتر روحانی 
مــن ندیدم روزنامه ای تعطیل شــود و ما هــم تمایل به 
تعطیلی هیــچ روزنامه ای نداریم؛ امــا بحث هایی وجود 
دارد. اولا که کار هلال احمر روزنامه داری نیســت اما حالا 
که این روزنامه ایجاد شده ما آن را حفظ می کنیم، مشروط 
به اینکه در راســتای اهداف هلال احمر باشد. به دوستان 
هم گفتیم که شــما نگران نباشــید و قرار نیست ما هیچ 
روزنامه ای را تعطیل کنیم اما نسخه کاغذی را می خواهیم 
به آنلاین تبدیل کنیم و هم زمان ســایت خبری هلال احمر 
را داشته باشــیم. ممکن اســت تعداد افراد کم شود که 
البته قرار شــد ســازمان برنامه وبودجه کمک کند که این 
افراد در جایگاه های دیگر به کار گرفته شوند که مشکلی 
ایجاد نشــود. همه افرادی که با بحث پول سروکار دارند، 
می دانند که بابت هر مبلغ باید فاکتور و روند قانونی طی 
شود. درباره این حدود هفت میلیارد تومان هیچ فاکتوری 
نیست که البته ممکن است صرف دستمزد و خرید کاغذ 
و... شــده باشد. موضوع سرقت نیســت، بلکه بحث این 
است که این پول تعیین  تکلیف نشده است که تفاوتی هم 
با سرقت ندارد. این موارد باید تعیین تکلیف شود و با همه 
افراد مقصــر برخورد صورت گیــرد. روزی در هلال احمر 
چندســاعتی فردی بازداشت شــد و همه دنیا فهمیدند 
اما در این دوره چندین نفر کنار گذاشــته شدند ولی چون 
ما مصاحبه نکردیم خبری نشــد. با همه این افراد قطعا 

برخورد می شود.
  می دانیم که کشور ما حادثه خیز است و درباره زلزله  �

تهران هم که مدام هشدار داده می شود و ممکن است 
هر لحظه از راه برســد. به عنوان پرســش آخر شرایط 

انبارهای هلال احمر الان چگونه است؟
 پس از آن زلزله دماوند آقای رئیس جمهور تماس گرفتند 
و پرسیدند که اوضاع چگونه است. گفتم اگر اجازه دهید 
بررسی کنم و بعد پاسخ دقیق بدهم. صبح روز جمعه ای 
پس از زلزله بود و گفتم اگر منظور وضعیت انبار اســت، 
اجازه دهید بررســی کنم، گفتند نه منظور این اســت که 
اولین نفر پس از حادثه چه کســی به محل رسید؟ شرح 
ماوقــع را گفتم و از آنجا که باید اولین فرد و گروهی که به 
محل حادثه می رســد نیروهای هلال احمر باشــد، بحث 
خانه هــای هلال را به جد پیگیری می کنــم که نزدیک به 
هزار خانه هلال در حال آماده ســازی است. هم زمان هم 
بحــث خانه های هلال و هم آمــوزش همگانی را جدی 

دنبال می کنیم.
  درباره انبارها نتیجه بررسی شما چه بود؟ �

 حدود هشــت ســاعت با هلیکوپتر پایگاه هــا و انبارهای 
مختلف را شــخصا بررســی کردم و در جــواب به آقای 
رئیس جمهور گفتم شــرایط خوب نیســت؛ انبارها تقریبا 
خالی است و از نظر لجســتیک هم شرایط خوبی نداریم 
که ایشــان کمک بزرگی بــه ما کردند. ما بایــد حدود دو 
درصد جمعیت موجودی اقلام  ۱۶ گانه داشــته باشیم که 
در شــهرهای بزرگ مانند تهران باید ۱۰ درصد باشــد که 
این عدد در اســتان البرز نزدیک به دو دهم درصد است و 
هیچ کدام به آن درصد استاندارد نمی رسد و نیاز ما هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان بود که من می دانم چنین پولی الان در 
کشور وجود ندارد؛ اما رئیس جمهوری ۲۵۰ میلیارد تومان 
کمک کردند که در شرایط کنونی کمک بسیار بزرگی است.

«کریم همتی»، رئیس جمعیت هلال احمر، در گفت و گو با «شرق» مطرح کرد

فساد بالگردی

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، سند مالکیت خودرو 
و تسلسل اسناد) خودرو تويوتا كمری مدل ۲۰۰۷ رنگ 
سبز متالیک به شماره موتور 2AZA367260 و شماره 

شاسی 6T1BE42K97X392168 پلاک شماره انتظامی 
ایران ۲۲ _ ۲۱۸ ن ۵۹ به نام اینجانب كورش ذوالفقاری  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و کارت خودرو پژو ۲۰۶ 
رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹

 به شماره پلاک ایران ۵۵ _ ۹۹۶ ن ۵۲
 و شماره موتور 13588012632 و شماره شاسی 

NAAP33FG0AJ160671 به نام جميله علايي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ۲۰۶TU۳ برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو
رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک

 ایران ۲۱ _  ۹۸۴ ه ۶۶ و شماره موتور 
10FSF94177088 و شماره شاسی 82602974 

به نام صبريه قادر مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتورايردوكو۱۵۰سی سی رنگ سفیدمشکی 
مدل۱۳۹۸به شماره پلاک ۸۲۶۱۳/۱۳۷و شماره موتور: 

0149NBD500025 و شماره شاسی (شناسایی): 
NRdjR8sjBBkuA10205 و شماره تاییدنوع:  

IRN*7558*0626 به نام امين شاهسوندی دارای شماره 
موبایل ۰۹۱۸۸۱۵۲۸۵۹ درشهرک امام خمینی حکیمیه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پرايد جي ال ايكس آی 
رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۶ 

به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۳۳۲ س ۷۶ 
و شماره موتور 1883776 و شماره شاسی 

S1412286051977 به نام محسن خراطي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو پارس 
رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک

 ایران ۲۷ - ۶۱۷ ط ۱۲ و شماره موتور 12483096039 
و شماره شاسی 83810394 

به نام الهام فرخ سرشت مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 X۶۰ سند کمپانی خودرو ليفان
رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵ 

 LFB479Q141102696 به شماره موتور
 NAKSG431XFB132689 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال به کار خدمات فني و آزمایشگاهي

 بنام آقاي يوسف رفيق خواه کارمند شرکت آزما خاك 

سه بعدي به شماره ۰۰۰۷۸-۱۰-۱۸ مفقود شده است

 و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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ادامه از صفحه اول

هم  راز عشق و هم نفس جام
استاد شجریان هم به راهی رفت که حافظ 
هفــت قرن پیش رفته بود، اگر با شــعر حافظ 
شکرشــکن می شــدند همه طوطیــان هند، با 
صدای اســتاد شــجریان هم هر فارسی خوان 
و فارســی دان و فارســی گویی همــان لذت را 
می بُرد و می بَرد. کافی اســت به زمزمه آبیاری 
کــه در باغ با صدای حزین گوش بســپاریم که 

می خواند:
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
این شــعر و دیگر اشــعار حافظ و سعدی و 
خیام و مولانا و عطار و شــاعران دیگر توســط 
استاد شــجریان خوانده شده است. در سفری 
که اســتاد شــجریان به مزرعه  من داشت، به 
از کارگران خوش ذوق و خوش صدا گفتم  یکی 
اســتاد شــجریان میهمان ماســت و تو رندی 
کــن در نزدیکی اســتاد چند بیتــی زمزمه کن 
که به گوش ایشان برســد. کم کم تن صدایش 
بــالا رفت و وقتــی تمرکز اســتاد را از فاصله 
نزدیک دید، صدایش را بیشــتر و بیشــتر کرد و 
هــر آنچه در توان داشــت در غروبی دل انگیز 
در کنار جوی آب و نســیم در افتاده در شاخ و 
برگ درختان نجوا کرد، اســتاد با حوصله او را 
صدا زد و ضمن صحبت ها پرسید می دانی این 
اشعار مال کیســت؟ بی هیچ مکثی گفت، مال 

شما استاد شجریان است!
بله بســیاری از مــردم مانند کارگر ســاده 
مزرعه من حافظ و ســعدی و مولانا و عطار و 
فریدون مشیری و اســتاد هوشنگ ابتهاج را با 
شجریان می شناسند. شجریان بود که شاعرانی 
مانند عطار را از پســتوی هزاره ها بیرون آورد و 
به مردم عادی کوچه و خیابان شناســاند. اهل 
فن، اســتادان بزرگ شعر فارسی را می شناسند 
امــا مردمی کــه شــجریان خــود را از طبقه 
آنان معرفی کرد، این شــاعران را با شــجریان 
می شناســند. دربــاره موســیقی هــم قبل از 
شــجریان، موسیقی فاخر و مجلسی متعلق به 
اهل فن بود، موسیقی شــعر و موسیقی فاخر 
فارســی را شــجریان مردمی کــرد. در صدای 
اســتاد شــجریان غم ناله کــودکان یتیمی که 
در هجوم هــای پیاپی به خاک ایــران بلند بود، 
شــنیده می شــود. غم ناتوانانی را که از دست 
ظلم و جور به کشــورمان حمله ور شده بودند، 
به عینه می توان در صدای شجریان حس کرد. 
شجریان در خراســان یعنی دروازه هجوم های 
پیاپی اقوام بیابانگــرد بالید و صدایش بازتاب 
غم و اندوه و ستم دوران هاست. راز ماندگاری 
صدای اســتاد شــجریان در ظلــم واره هجمه 
و هجوم اقوامی اســت که به ایــران تاختند و 
شــلاق ســتم آنان بر گُرده مردمــی فرود آمد 
که توان فریاد نداشــتند و این شــجریان است 
کــه فریاد برآورد، می کشــم فریاد و از آتشــی 
کــه در خانــه اش افتــاده خوانــد، شــجریان 
می گفت همه شوق هنرمند این است که برای 
مردمــش بخواند. هنرمند بازتاب خواســته ها 
و خواهش های مردمی اســت کــه میان آنان 
زندگــی می کنــد، چرا مــن نبایــد بتوانم برای 

مردمم بخوانم؟
 صداهایی که در نای جان مردم به زمزمه و 
سپس به سکوت تبدیل شده بود، توسط استاد 
شــجریان همانند ربنای روح نوازش در صدها 
ترانــه و آوازی که از خود به یادگار گذاشــت، 
جاویدان شــد. نگارنــده از این بخــت و اقبال 
برخوردار بودم که علاوه بر کنسرت های داخلی 
استاد در یکی از ماندنی ترین کنسرت هایش در 

آمریکا حضور داشته باشد.
 ســاعت ها قبل از شــروع کنسرت مشتاقان 
صــدای اســتاد به محــل کنســرت می آمدند 
تاجایی که مســئولان ســالن با تعجب از موج 
از  اســتقبالی  چنیــن  می گفتنــد.  جمعیــت 
خواننــده ای که بــا وقار روی زمین می نشــیند 
خشــک چوبی،  خشک ســیمی  بــا  هم نــوا  و 
که  مــی آورد  بیــرون  آوایــی  خشک پوســت، 
جملگی گریه می کنند. در کنارم جوانی ایرانی 
بــه همراه همســر آمریکایی اش نشســته بود 
که از شــروع کنســرت همراه شــوهرش گریه 
می کــرد، وقتی از جوان ایرانی پرســیدم الهی 
شــکر همسرت خوب فارســی را می فهمد که 
اشــک می ریزد، پاســخ داد نه چنــد کلمه ای 
بیشــتر فارســی نمی داند، وقتی پرسیدم پس 
چرا همراه دیگران گریه می کرد؟ پاسخ همسر 
آمریکایــی جوان ایرانی شــنیدنی بــود، غم و 
غصه زبان مشــترکی دارند کــه الفبای آن در 

همه زبان ها مشترک است.
مدت هاســت جز عده ای اندک اســتاد را از 
نزدیک ندیده اند. در ســفر استاد سایه پرسیدم 
شما به دیدن شــجریان نرفتید؟ پاسخش تلخ 
بود: «همســر اســتاد شــجریان از طریق تلفن 
تصویری ارتباط را برقرار کرد، آن غول ایستاده 
بر دروازه هزاره ها را افتاده در بستر دیدم، اشک 
مجالــم نداد و تلفن را خامــوش کردم». اما تا 
زمین و زمان در گردش است، صدای شجریان، 
این فرشــته هم آوا با درد و غم هزاره های قوم 

ایرانی بر بلندای تاریخ فریاد خواهد زد:
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
ز خاتمی که دمی  گم شود چه غم دارد


